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پلمب کافه سگ‌ها در اندرزگو

به‌دنبال انتشار کلیپی از تبلیغ عجیب کافه‌ای در پایتخت که به 
کافه سگ‌ها معروف است، این کافه با دستور قضایی پلمب شد.

به گزارش همشهری، در روزهای گذشــته انتشار یک کلیپ 
تبلیغاتی عجیب در فضای مجازی، موجب شد تا پای پلیس و 

دستگاه قضایی به این ماجرا باز شود.
ماجرا از این قرار بود که یک بلاگر در اینستاگرام فیلمی از تبلیغ 
یک کافه عجیب منتشــر کرد که ‌بازدید و البته واکنش‌های 
بسیاری را در پی داشت. در این فیلم ‌کافه‌ای به نام کافه سگ‌ها 
به نمایش گذاشته شده بود و با این جملات شروع می‌شد: »آیا 
می‌دانستید در تهران ما، کافه‌ای داریم به نام کافه سگ‌ها! امروز 
آمده‌ایم ساران‌پت در بلوار اندرزگو، معروف به کافه سگ‌ها.« در 
ادامه فیلم، این بلاگر وارد کافه مورد نظر شده و جاهای مختلف 
آنجا را به نمایش می‌گذارد. داخل کافه، یک استخر دیده می‌شود 
که سگ‌ها داخل آن شنا و بازی می‌کنند. حتی در آن فروشگاهی 

برای فروش لوازم مورد نیاز سگ‌ها نیز به چشم می‌خورد.
به‌دنبال واکنش‌ گسترده کاربران فضای مجازی به این کلیپ، 
در روز ششم اردیبهشت ماه، مأموران نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس اطلاعات فاتب به این مرکز مراجعه کردند. پس از بازدید 
مأموران اماکن، غیرقانونی بودن فعالیت این مجموعه تأیید و 
مستندات لازم جمع‌آوری شــد. در گام بعدی مأموران از مقام 
قضایی مجوز پلمب مجموعه را گرفتند و صبح هفتم خرداد‌ ماه 
این مجموعه پلمب شد. سرهنگ علی رفیعی، معاون نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس اطلاعات فاتب به خبرنگار همشهری گفت: 
صاحب این مجموعه، خانم جوانی بود که برای وی قرار قانونی 
صادر شده است. وی ادامه داد: جواز مجموعه، تالار پذیرایی بود، 
یعنی صاحب آنجا از اتحادیه مجوز تــالار خدمات پذیرایی را 
داشت، اما ظاهرا می‌خواست کار خاصی انجام دهد و از مشتریان 
خود که سگ داشتند، ‌پول کلانی بگیرد. به همین دلیل از یک 
بلاگر خواسته بود تا برای وی تبلیغات انجام دهد. به ‌گفته وی، 
بسیاری از تالارها مجوز ورود حیوانات را ندارند و معمولا اعلام 
می‌کنند که ورود حیوانات خانگــی به اماکن عمومی پذیرایی 
ممنوع است، اما کارکنان این مجموعه برای جذب مشتری و 
به‌دســت آوردن پول زیاد، تصمیم گرفته بودند تا محلی برای 
بازی و تفریح ســگ‌ها راه‌اندازی کنند که این کار را به ‌صورت 
غیرقانونی انجام داده بودند. معاون نظــارت بر اماکن عمومی 
پلیس اطلاعات فاتب در ادامه گفت: متأسفانه در مرکز مورد نظر، 
خانم‌ها کشف حجاب کرده و شئونات اسلامی را رعایت نکرده 
بودند. سرهنگ رفیعی در ادامه گفت: تحقیقات در این پرونده از 

سوی مقام قضایی ادامه دارد.
 

 آزادی زندانیان 
ترفندی برای کلاهبرداری میلیاردی

مرد شیاد با این ادعا که در دستگاه قضایی و انتظامی نفوذ 
دارد از مردی یــک میلیارد تومان گرفت تا بــرادر او را که 

زندانی است آزاد کند اما یکباره ناپدید شد.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از مدتی قبل 
در دستور کار مأموران پلیس آگاهی غرب استان تهران قرار 
گرفت. شاکی مردی بود که می‌گفت فریب یک مأمور قلابی 
را خورده و یک میلیارد تومان به او داده است. او درباره آنچه 
اتفاق افتاده بود، گفت:‌ مدتی قبل برادرم به خاطر پرونده‌ای 
که داشــت به زندان افتاد. در این مدت تلاش زیادی انجام 
دادم تا او را آزاد کنم اما فایده‌ای نداشت تا اینکه با مردی که 
مدعی بود در دستگاه قضایی و انتظامی نفوذ دارد آشنا شدم. 
او ادامه داد:‌ این فرد خودش را مأمور عالی‌رتبه دولتی و فردی 
بانفوذ در دستگاه‌های قضایی و انتظامی معرفی کرد و گفت 
می‌تواند روند رسیدگی به پرونده برادرم را تغییر دهد و زمینه 
آزادی او را فراهم کند. من هم که حرف‌هایش را باور کرده 
بودم برای انجام این کار بــه او یک میلیارد تومان پرداخت 
کردم؛ اما بعد از آن بود که دیگر جواب تماس‌های تلفنی‌ام 

را نداد و یکباره ناپدید شد.
با ثبت این شــکایت تحقیقات پلیس در این‌باره آغاز شد و 
مأموران بعد از انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند 
مخفیگاه متهم را در شهر پرند رباط کریم شناسایی و او را 
دستگیر کنند. آنها در بازرســی مخفیگاه متهم یک رشته 
دســتبند و تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های مختلف را 
کشف کردند. سرهنگ فضل‌الله سواری‌پور، رئیس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی غرب اســتان تهــران با اعلام 
جزئیات این پرونده گفت: متهــم در جریان بازجویی‌های 
مقدماتی به جرم خود اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی در 

این‌باره ادامه دارد.

داخلیانتظامی

ادعای عجیب سران منافقین 

رســیدگی به پرونده اتهامات ســران گروهک تروریستی 
منافقین همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین جلسه ماجرای 
زیارتنامه مسعود و مریم رجوی و ادعای امامت آنها مطرح 

شد.
به گزارش همشهری، سیزدهمین جلسه رسیدگی به این 
پرونده صبح دیروز در شعبه 11دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاســت قاضی دهقان برگزار شد. در ابتدای این 
جلســه رئیس دادگاه درباره آخرین وضعیت پرونده گفت: 
ایــن دادگاه برابر مقررات قانونی مبــادرت به صدور اعلان 
قرمز برای متهمان کرده است و متهمان تحت تعقیب پلیس 
بین‌الملل قرار دارند و هر گونه صدور اوراق شناسایی، هویت 
و یا تسهیل روادید برای متهمان این پرونده خلاف قوانین 

پلیس بین‌الملل است.
در ادامه وکیل صداقت، کارشناس مسائل اعتقادی به دستور 
قاضی در جایگاه ایستاد و ضمن محکوم کردن جنایت‌های 
منافقین گفت: کارهــای این گروهک را تنهــا می‌توان با 
کارهای داعش مقایســه کرد. مریم رجوی صراحتا اعلام 
کرده اســت که ما خدای آخوندها را قبول نداریم. اعضای 
این گروهک در زمان پیروزی انقلاب خودشان را به علمایی 
مانند آیت‌الله طالقانی منتسب می‌کردند. چرا آن زمان اعلام 
نمی‌کردند که خدای آیت‌الله طالقانی را قبول ندارند؟ آنها 
برخی از افراد را به جرم مذهبی بودن و یا داشــتن محاسن 
می‌کشتند. ۱۷هزار نفر کشته شده‌اند و صدها هزار نفر دیگر 

را در عراق به کمک صدام به شهادت رسانده‌اند.
او در ادامه گفت: در صفحه۱۶ نشریه مجاهد، شماره ۲۵۰ 
که ارگان رسمی سازمان مجاهدین خلق است، زیارتنامه‌ای 
با این عبارت »الســام علیک یا مســعود، السلام علیک یا 
مریم، السلام علیک یا وارث امیرالمؤمنین، السلام علیک یا 
فاطمه الزهرا« چاپ شده است. در این لحظه قاضی پرسید: 
یعنی زیــارت وارث که خاص امامان معصوم اســت، برای 
مســعود رجوی و مریم رجوی چاپ شده است؟ کارشناس 
پاسخ داد: بله، ما با چنین افرادی طرف هستیم که مسعود 
رجوی را به امامت زمان کشــانده بودند. فرقه رجویه دقیقاً 
شباهت به فرقه‌های ساخته‌شده توسط استعمار دارد. این 
فرقه‌ها به لحاظ اعتقادی مبانی نظری ماتریالیســتی و از 
نظر مبانی عملی خشــونت را ســرلوحه خود قرار داده‌اند. 
وحشی‌ترین گروهی که در این سال‌ها در دنیا شکل گرفت 
داعش بود. مریم رجوی به‌صراحــت می‌گوید ما و داعش 
یک حقیقت مشترک هســتیم. در ادامه این جلسه، یکی 
از اعضای جداشده گروهگ منافقین که 22سال عضو این 
گروه تروریستی بود، در جایگاه قرار گرفت و گفت: مسعود 
رجوی معتقد بود اگر اعضای ســازمان فقط در خیابان‌ها 
تردد کنند، همان لحظه دیده و از ذهن مردم پاک می‌شوند، 
اما اگر خشونتی رخ دهد و خونی ریخته شود، مردم تا چند 
روز از حضور مجاهدین صحبت می‌کنند و دیرتر فراموش 
می‌شــوند. رجوی معتقد بود قدرت را باید به هر طریقی به 
‌دســت آورد. ســازمان با اعضای خود هم با خشونت رفتار 
می‌کرد. زمانی که آنها به من مشکوک شدند، بنده را ‌۷ماه 
زندانی و شــکنجه کردند. مثلا با کشــیدن ناخن و سوراخ 
کردن دندان با مته. در ادامه شــماری از وکلای شــکات 
شکایتشــان را مطرح کردند و در نهایت ختم جلسه اعلام 

شد. قرار است جلسه بعدی ۲۲خرداد برگزار شود.

وقتی مرد جوان ناپدید شــد، همســرش نزد خانواده 
شوهرش ادعا کرد که او برای کار به ترکیه رفته اما پدر 
داماد که حرف‌های عروسش را باور نمی‌کرد تصمیم 

گرفت راز مفقود شدن پسرش را کشف کند.
به‌گزارش همشهری، چند روز قبل مردی به اداره پلیس 

تهران رفت و خبر از ناپدید شدن پسرش داد.
وی گفت: پســرم مهرداد از اوایل سال گذشته به طرز 
مشکوکی ناپدید شــد و هیچ‌کس از او خبری نداشت. 
او جواب تلفنم را نمی‌داد و هر وقت به مقابل خانه‌اش 
می‌رفتم، همسرش می‌گفت که سر کار است و در آنجا 
نمی‌تواند موبایلش را جواب بدهد. ابتدا حرف‌هایش را 
باور کردم اما مدتی که گذشت و از پسرم خبری نشد، 
مجددا به مقابل خانه‌اش رفتم و این‌بار همسرش گفت 
که وی برای کار به ترکیه رفته اســت. پسر من هرگز 
قصد رفتن به خارج از کشــور را نداشت و آنجا بود که 
به ماجرا مشکوک شدم. حتی به دیدن خانواده عروسم 

رفتم اما آنها هم گفتند که پســرم به ترکیه رفته تا از 
آنجا به یکی از کشــورهای اروپایی برود. مرد میانسال 
ادامه داد: من که هیچ‌کدام از این حرف‌ها را باور نکرده 
بودم شروع کردم به جست‌و‌جو. به محل زندگی پسرم 
رفتم و از همسایه‌ها شنیدم که او به‌شدت با همسرش 
اختلاف داشته است. به‌گفته همسایه‌ها آنها بارها با هم 
درگیر شده و کتک کاری کرده بودند. تحقیقاتم نشان 
می‌داد که احتمالا بلایی بر سر پسرم آمده و عروسم در 
این ماجرا نقش دارد. برای همین تصمیم گرفتم پلیس 

را در جریان قرار دهم.
با این شکایت، ‌پرونده‌ای تشکیل شد و مأموران زیرنظر 
بازپرس جنایی تحقیقات خود را آغاز کردند. در ابتدا 
همسر مرد گمشده بازداشت شد. او اما مدعی بود که 
همسرش ورشکست شده و بعد از آنکه کارش را از دست 
داده به ترکیه رفته اســت. با این حال بررسی‌ها نشان 
می‌داد که این مرد هرگز از کشــور خارج نشده است. 

بازجویی از زن جوان ادامه داشت تا اینکه او دیروز اسرار 
ناپدید شدن شوهرش را فاش کرد.

وی گفت: من و همسرم به‌شــدت با یکدیگر اختلاف 
داشــتیم. او می‌گفت خانواده‌ام در زندگی ما دخالت 
می‌کنند. روز حادثه، پدر و بــرادرم خانه ما بودند که 
من و همســرم با یکدیگر بحثمان شد. دعوا که شدت 
یافت، شوهرم مرا کتک زد. همین موضوع موجب شد 
تا پدر و برادرم به سمت شوهرم حمله کنند و او را کتک 
بزنند. سپس من پاهای شوهرم را گرفتم و آنها وی را 

خفه کردند.
وی ادامه داد: بعد از قتل، برادرم جسد را داخل گونی 
گذاشت و آن را با ماشینش به سمت بیابان‌های اطراف 
تهران برد. وقتی برگشت گفت جسد را در بیابان‌ها به 

آتش کشیده است.
با اعتراف این زن، ‌بازپرس جنایی دستور بازداشت پدر 

و برادر وی را صادر کرد.

رمال نقشه قتل تازه‌داماد را کشید

سرنوشت هولناک پسر گمشده

بیمارســتان الزهرا)س(ی تبریــز در روزهای 
شنبه و یک‌شنبه گذشته حال و هوای عجیبی 
داشت. زایمان 2 زن باردار به فاصله 2 روز در این 
بیمارستان ناگهان بخش مراقبت از نوزادان را پر 
از دخترها و پسرهای تازه به دنیا آمده‌ای کرد 
که والدین‌شان برای آمدن‌شــان ماه‌ها انتظار 
کشیده بودند. این گزارش ماجرای به دنیا آمدن 
پنج‌قلوها و چهارقلوهای 2خانواده آذری است 
که حس و حال زیبایی را بــه بخش مراقبت از 
نوزادان بیمارستان الزهرا)س( هدیه کرده است.

به گــزارش همشــهری، نخســتین زایمان 
شــگفت‌انگیز در ایــن بیمارســتان بــا تولد 
پنج‌قلوهای خانواده‌ای اهل لیلان شهرســتان 
ملکان استان آذربایجان‌شرقی رقم خورد. زن 
باردار که بعد از هفته 35بارداری در این مرکز 
بســتری و تحت مراقبت قرار گرفته بود، روز 
شــنبه پنج‌قلوهایش را که 5پســر به نام‌های 
سبحان، امین، محمد، علی و رضا هستند به دنیا 
آورد تا خانواده سه‌نفره‌شان در یک روز تبدیل 

به خانواده‌ای 8نفره شود.

تاکنون پنج‌قلو نداشتیم

مهدی حضرتی پــدر 42ســاله پنج‌قلوها به 
همشــهری می‌گوید: من و همســرم، فاطمه، 
ســال 95ازدواج کردیم و فرزند اول‌مان به نام 
ســلنا ســال 98به دنیا آمد. بعد از آن تصمیم 
گرفتیم برای اینکه دخترمان تنها نماند، دوباره 
بچه‌دار شــویم. با وجود اینکه چند قلوزایی در 
خانواده من و همســرم ژنتیک بود، اما تاکنون 

پنج‌قلو نداشتیم.
او که مهندس مکانیک است و در یک مغازه کار 
تعمیرات کامپیوتر ماشــین را انجام می‌دهد، 
می‌گوید: وقتی متوجه شدم که همسرم باردار 
است و برای سونوگرافی رفتیم، انتظار فقط یک 
فرزند را داشتم. آن روز من بیرون اتاق منتظر 
ماندم و دقایقی بعد همســرم بهت‌زده از اتاق 
ســونوگرافی بیرون آمد و به من گفت بچه‌ها 

پنج‌قلو هستند. در لحظه اول شوکه شدم. یک 
لحظه همه آینده بچه‌ها پیش رویم قرار گرفت. 
اینکه با این اوضاع اقتصادی و زندگی مستأجری 
چگونه از عهده مخارج خانواده بر خواهیم آمد، 
لرزه بــر اندامم انداخت، اما شــور و هیجانی از 
جنســی دیگر در وجودم حس کردم. در این 
مدت برخی ما را به سقط جنین تشویق کردند، 
اما نه من و نه همسرم قبول نکردیم و حالا هم 
امیدواریم که بتوانیــم از عهده هزینه کودکان 
برآییــم. حضرتی درباره نگهــداری پنج‌قلوها 
بعد از مرخص شــدن از بیمارستان می‌گوید: 
فعلا فقط مادر همسرم است که برای کمک به 
خانه ما می‌آید. هرچند که ما به بیش از یک نفر 
برای کمک نیاز داریم، اما اعضای دیگر خانواده 
شهرستان هســتند و از ما دورند. پرستار هم 
نمی‌توانم بگیرم، چرا که هزینه پرســتار در‌ماه 
10میلیون تومان است و تامین آن از عهده من 
خارج است. امیدوارم مسئولان برای نگهداری 

از بچه‌ها به ما کمک کنند.

وقتی شوکه شدیم!

خانواده دیگری که چهارقلوهای‌شان یک روز 
بعد از پنج‌قلوها به دنیا آمدند، لیلای 30ساله 
و حمید 36ساله هســتند که 2ســال بعد از 

ازدواج‌شان تصمیم به بچه‌دار شدن گرفتند.
حمید اصغری به همشــهری می‌گوید: قبل از 
بارداری به پزشک متخصص مراجعه کردیم و او 

ویتامین‌ها و داروهایی داد که در روند بارداری 
سلامت به همسرم کمک کند.

او می‌افزایــد: در میــان اقوام من و همســرم، 
ســابقه‌ چهارقلو و حتی پنج‌قلو وجود داشت. 
چهارقلوهای یکی از اقوام همسرم الان همگی 
پزشک شده‌اند. با این حال من فکر نمی‌کردم 
که صاحب چهارقلو شــوم. با توجه به ســابقه 
ژنتیک در خانواده‌های‌مان دوقلو را پیش‌بینی 

می‌کردیم اما چهارقلو را نه.
اصغری اضافه می‌کند: در نخستین سونوگرافی 
به ما گفتند که 3جنین دیده می‌شود که 2جنین 
سالم است و اینطور که نشان می‌دهد یکی پوچ 
خواهد شد، اما در ســونوگرافی بعدی متوجه 
شدیم چهارقلو در راه داریم. در ابتدا شوکه شده 
بودم و با وجود اینکه جزو قشر متوسط جامعه 
هستیم، اما قطعا شرایط نگهداری و بزرگ کردن 
4فرزند بسیار سخت اســت و ما هم به همین 
سختی‌هایش فکر کردیم. با این حال تصمیم 
گرفتیم هر 4 قل را نگه داریم. از همان ابتدای 
بارداری هر دوره 4تا 5میلیون تومان پول دارو 
و یک آمپول مخصوص می‌دادیم. در آن دوران 
برخی از پزشک‌ها ما را به‌شدت می‌ترساندند و 
معتقد بودند که بچه‌ها نمی‌مانند و باید آنها را 
سقط کنیم، اما من و همســرم با توکل به خدا 

مسیر بارداری را با هر 4قل ادامه دادیم.
او اضافه می‌کند: به مرکــز الزهرا)س( آمدیم و 
پرونده تشــکیل دادیم و همسرم از همان آغاز 
راه تحــت مراقبت این مرکز قــرار گرفت و در 

پایان هفته 29و آغاز هفته 30بارداری به‌دلیل 
دردهایی که داشت در مرکز بستری شد و تحت 
مراقبت‌های ویــژه قرار گرفــت. او 28روز در 

بیمارستان بستری بود.

به کمک دولت نیاز داریم

اصغری که فوق‌دیپلم قالب‌سازی دارد، به پخش 
مواد غذایی مشغول است و همسرش که حافظ 
کل قرآن است، قبل از بارداری در یک مهد قرآن 
مربی قرآن خردسالان بود. او می‌گوید: اکنون 
بعد از به دنیا آمدن چهارقلوها بعید می‌دانم که 
همســرم بتواند وقتی برای ادامه کارش داشته 
باشد. اصغری می‌افزاید: ما حتما به کمک دولت 
نیاز داریم. البته که بابت ایــن کودکان خدا را 
شاکرم و در بزرگ کردن فرزندانم به خدا توکل 
خواهم کرد. او ادامه می‌دهد: همســرم بسیار 
خوشحال اســت و می‌گوید که ‌ای کاش 5قلو 
داشــتم. وجود این بچه‌ها حتما به زندگی ما 
رنگی دیگــر خواهد داد. او دربــاره چهارقلوها 
می‌گوید: خدا 3دختر به نام‌های فاطمه، زهرا 
و زینب و یک پســر به نام محمد به ما داد. که 
قل اول یک کیلو و 200گرم و قل آخر 950گرم 
است. آن دو نیز وزن‌شان در حدود یک کیلو و 
یک کیلو و صد است. او اضافه می‌کند: امیدوارم 
فرزندان صالح و فرهیخته‌ای به جامعه تحویل 
دهیم که به درد کشورشان بخورند و در این راه 

از خدا یاری می‌خواهیم.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

زایمان 2 مادر در بیمارستان تبریز با تولد پنج‌قلوها و چهارقلوها همراه بود 

تولد  پنج قلو‌ها و چهار قلوها در یک بیمارستانتولد  پنج قلو‌ها و چهار قلوها در یک بیمارستان

کشف 408کیلو تریاک و حشیش در مرز سراوان
ماموران مرزبانی در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد‌مخدر در مرز سراوان موفق به کشف 408کیلو مواد‌مخدر 
شدند. به‌گفته سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا هرچند قاچاقچیان اقدام به تیراندازی به‌سوی 

مأموران کردند اما درنهایت با جا گذاشتن 2 خودرو حامل ۱۵۸ کیلو تریاک و۲۵۰ کیلوگرم حشیش گریختند.

سرقت جواهرات زنان سالخورده با چهره‌ای آراسته
اعضای یک باند سرقت با ظاهری آراسته و چهره‌ای مذهبی در نزدیکی مساجد و اماکن متبرکه پرسه می‌زدند و 
به بهانه کمک به نیازمندان جواهرات زنان سالخورده را سرقت می‌کردند. هرچند آنها با این ترفند موفق شدند 

جواهرات 17نفر را سرقت کرده و 7میلیارد تومان به جیب بزنند، اما درنهایت دستگیر شدند.
مواد مخدر

رویداد

در سیزدهمین جلسه محاکمه سران منافقین مطرح شد

گردباد جان 21آمریکایی را گرفت
در پی وقــوع گردبادهای ویرانگر در چندیــن ایالت آمریکا، 
21نفر جان خود را از دســت دادند. به گزارش همشهری به 
نقل از الجزیره، روز دوشنبه 7خرداد، گردبادهای سهمگین 
ایالت‌های تگزاس، اوکلاهاما، آرکانــزاس و کنتاکی آمریکا 
را درنوردید. گردباد به حــدی قدرتمند بود که درختان را از 
جا درآورد و خانه‌ها را جابه‌جــا کرد، تا جایی که خطوط برق 
قطع شــد و مردم بدون آب و برق و ســرپناه در شرایط بدی 
گرفتار شــدند. در جریان گردبادهای قدرتمندی که مرکز و 
جنوب آمریکا را درنوردید، دســت‌کم 21نفر کشته شدند و 
ویرانی‌های وحشتناکی به بار آمد. فرمانداران 4ایالتی که در 
مسیر گردبادها قرار داشتند حالت فوق‌العاده اعلام کردند. این 
در حالی است که در برخی مناطق مانند کنتاکی چند گردباد 
پشت سر هم با سرعت 65کیلومتر بر ساعت به 100بزرگراه 
و جاده ایالتی آسیب رساند. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های 
اجتماعی نشان می‌دهد که گردبادهای قدرتمند وسایل نقلیه 
را واژگون و خانه‌های زیادی را ویران کرده اســت. براساس 
گزارش‌ها، 8نفر در آرکانــزاس، 7نفر در تگــزاس، 4نفر در 
کنتاکی و 2نفر در اوکلاهاما کشته شــده‌اند. به‌گفته کلانتر 
شهرستان کوک در ایالت تگزاس، گردباد در این منطقه خانه‌ها 
و یک پمپ بنزین را ویران و وسایل نقلیه را در یک بزرگراه بین 
ایالتی واژگون کرده است. فرماندار کنتاکی هم اعلام کرد که 
بیش از 180هزار خانوار با قطعی برق مواجه هستند و ممکن 
است چند روز طول بکشد تا برق وصل شود. براساس گزارش 
هواشناسی آمریکا، گردباد و توفان‌های سهمگین همچنان 
ادامه دارد و همراه با باد و تگرگ مخرب به‌سوی شرق آمریکا 
در حال پیشروی اســت. گفته می‌شود این گردبادها قسمت 
وسیعی از شرق آمریکا را دربرگرفته و هم‌اکنون در ایالت‌های 

زیادی از آلاباما گرفته تا نیویورک هشدار صادر شده است.

آن سوی مرز

دادسرا

مرد رمال و تازه‌عروس 17ســاله برای تصاحب 
اموال مرد جوان نقشــه قتل او را کشیدند، اما 
اســرار آنها پس از 7ماه فاش شــد. به گزارش 
همشهری، یازدهم آبان سال گذشته گزارش مرگ اسرارآمیز 

مردی جوان به بازپرس جنایی تهران اعلام شد.
جسد غرق در خون این مرد در حمام آپارتمانش در یکی 
از محله‌های جنوبی پایتخت پیدا شده بود و بررسی‌ها 
نشان می‌داد که وی با ضربات چاقو به قتل رسیده است. 
مقتول 28ساله و تازه‌داماد بود و با همسر 17ساله‌اش 
در آن آپارتمان زندگی می‌کرد. بررسی‌ها حاکی از 
آن بود که چند ماهی از ازدواج این زن و شوهر 
می‌گذرد و به‌گفته همسایه‌ها، آنها مشکلی با 
یکدیگر نداشتند. همسر مقتول مدعی بود که 
او از بیماری افســردگی رنج می‌برده و احتمالا 

خودکشی کرده است.
وی توضیح داد: همســرم چند وقتی  گوشه‌گیر 
شــده بود و کمتر با من صحبت می‌کــرد. از او 
خواستم نزد روانشناس برود، اما به حرف من 
اعتنایی نمی‌کرد تا اینکه صبــح روز حادثه 
از خواب بیدارشــدم و دیدم شوهرم نیست. 
او کارش آزاد بود و دیر به ســرکارش می‌رفت. 
تعجب کردم که صبح به این زودی از خانه بیرون 
رفته اســت تا اینکه دقایقی بعد، پــس از ورود به 
حمام خانه با پیکر خونین او مواجه شدم و وحشت 

کردم. شــوهرم با چاقو در حمام خودزنی کرده و به زندگی‌اش 
پایان داده بود.

لکه‌های خون
برخلاف اظهارات این زن، شــواهد اولیه از خودکشــی حکایت 
نمی‌کرد. تیم جنایی از همان ابتدا به تازه‌عروس مشکوک شد و 
در جریان ادامه بررسی‌ها متوجه شد که ملحفه‌های تختخواب 
شســته شــده اســت. همچنین لکه‌های خون روی بخشی از 
پارکت خانه دیده می‌شد که این موضوع فرضیه جنایت را قوت 
می‌بخشــید. تکه‌های پازل کنار هم قرار گرفت و موجب شد تا 
بازپرس جنایی، ‌دستور بازداشــت نوعروس را به‌عنوان مظنون 
صادر کند، اما او همچنان ســکوت کرده بود و اصرار داشت که 

بی‌گناه است.

شکست سکوت 7ماهه
‌7ماه از حادثه گذشت و نوعروس 17ســاله افغان همچنان‌ در 
بازداشت به سر می‌برد تا اینکه صبح دیروز قفل سکوت را شکست 

و اسرار قتل همسرش را فاش کرد.
او گفت: سال گذشته با شوهرم که هموطنم است، ازدواج کردم. 
او پولدار بود و وضع مالی خیلی خوبی داشــت، اما خیلی اذیتم 
می‌کرد. این درحالی بود که من به اجبار خانواده‌ام پای ســفره 
عقد نشسته بودم. با این حال تصور می‌کردم علاقه بعد از ازدواج 
به‌وجود می‌آید، اما این‌طور نشــد.وی ادامه داد: چند روز قبل از 
حادثه با همسرم درگیر شدم و او به‌شــدت کتکم زد. من هم از 

خانه بیرون رفتم و روی نیمکت پارکی نشستم و اشک می‌ریختم 
تا اینکه مردی جوان را بالای سرم دیدم. اسم او فراز بود و می‌گفت 
رمال است. مدعی بود که می‌تواند نسخه خوشبختی برایم بنویسد 
تا حالم بهتر شود. حرف‌های او مرا تحت‌تأثیر قرار داد و من شماره 
موبایلش را گرفتــم. روز بعد به او زنگ زدم تــا برایم فال بگیرد. 
برای او از شرایط زندگی‌ام گفتم تا اینکه مدتی بعد پیشنهاد قتل 
شوهرم را داد. او می‌گفت اگر شوهرم را به قتل برسانیم می‌توانیم 
اموالش را تصاحب کنیم و فقط در این صورت اســت که من به 
آرامش می‌رسم. زن جوان ادامه داد:‌ من فریب مرد رمال را خوردم؛ 
هرچند در ابتدا راضی به انجام این کار نبودم اما بعد تصمیم گرفتم 
نقشه قتل شوهرم را اجرا کنم. شب حادثه با برنامه‌ریزی قبلی در 
خانه را بازگذاشــتم و مرد رمال وارد خانه‌ام شد. شوهرم خواب 
بود. ابتدا من چند ضربه چاقو به او زدم. ســپس مرد رمال، ‌چند 
ضربه به او زد و جانش را گرفتیم. بعد از قتل هم تصمیم گرفتیم 
صحنه‌سازی‌ کنیم؛ ملحفه‌ها را شستم و جسد شوهرم را به حمام 
انتقال دادیم و قرار شــد نقش بازی کنیم و من به پلیس بگویم، 
شوهرم خودکشی کرده است. وی گفت: در این ‌7ماه که بازداشت 
بودم، تصمیم داشتم هرگز به قتل شوهرم اعتراف نکنم، اما شب 
گذشته)دوشنبه‌شب( اتفاقی افتاد که موجب شد من حقایق را 
بیان کنم و سکوتم را بشکنم. من در بازداشتگاه خواب شوهرم را 
دیدم و وقتی بیدار شــدم حالم اصلا خوب نبود. به‌شدت عذاب 
وجدان داشــتم و همان لحظه تصمیم گرفتم اسرار قتل را فاش 
کنم تا به آرامش برسم. با افشــای این حقیقت، تحقیقات برای 

دستگیری همدست این زن آغاز شده است.

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی


